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  در جریان هستید که در چند وقت اخیر حواشی ای راجع به برخی قراردادهای   .
اوقاف ایجاد شــد. از سوی دیگر سازمان اوقاف هم یک سازمان در سایه است که 
گزارش  دهی های شــفافی ندارد و در چنین مواقعی حمله ها به این سازمان زیاد 

می شود. شما اتفاقات اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
مــن مایلم ماجرا را از کمــی قبل توضیح دهم و کمی درباره ســازمان اوقاف 
و چالش های تاریخی اش صحبت کنم. این ســازمان در ایــران اداره موقوفات را 
برعهده دارد؛ اما اداره موقوفات به این ســادگی ها نیســت. برای نمونه در دوران 
پهلوی و طی اصلاحات اراضی کل موقوفات به مردم واگذار شــد؛ اما در سال ۶۳ 
و بعد از انقلاب دیدیــم که نمی توان موقوفات را به مردم فروخت و این کار ایراد 
شــرعی دارد و برای همین آن را باطل کردیم. یکی از چالش های بزرگ ســازمان 
اوقاف همین جا شــکل گرفت؛ یعنی زمین هایی که به صورت غیرشرعی به مردم 
فروخته شــده بود و ما باید پس می گرفتیم. سازمان هم مکلف بود پیگیری کند و 
مردم را دعوت به تمکین کند تا بیایند و به جای ســند مالکیت ســند اجاره املاک 

را تنظیم کنند.
این در حالی اســت که در ســال هایی که آنها مالک زمین بودند، حقوقی برای 
آنها ایجاد شــده بود. از آن زمان یک درگیری حقوقی میان سازمان اوقاف و مردم 
درباره نحوه مالکیت ایجاد شــد که هنوز هم ادامه دارد. در همه این ســال هایی 
که این دعوای حقوقی در جریان اســت، یک درصــدی از مردم به دلیل تدینی که 
داشــتند، تمکین کردند؛ اما درصد زیادی از مردم که بیشتر هم در شهرهای وقفی 

هستند، تمکین نکردند و همچنان خودشان را مالک می دانند.
ما سال هاســت که با این مســئله درگیر هستیم. از آنجایی که در یک شهر مثلا 
بخش زیادی از زمین های شــهر وقفی هستند، این مسئله (تمکین نکردن مردم به 
نظر ســازمان اوقاف در تنظیم ســند اجاره) حتی به یک خواست اجتماعی تبدیل 
شده و چهره ها و افرادی هم از این مسئله استفاده سیاسی می کنند. تا این حد که 

نمایندگان مجلس در مقاطعی موضع گیری تندی را با اوقاف داشتند.
در هر دوره ای از مجلس، بعضی از نماینده ها به جای اینکه بنشــینند مشــکل 
را حل کنند و یک راهکار اجرائی به سازمان بدهند، سازمان را به چالش کشاندند 
که مثلا ســازمان اوقاف با مردم خوب رفتار نمی کند و بحث استیضاح وزیر ارشاد 
یا احضار وزیر را پیش می کشــیدند. در مجموع در همه این سال ها این نارضایتی 
در بدنه مردم ایجاد شده؛ چراکه مدعی هستند زمین های وقفی مال آنهاست و ما 
هم طبق قانون و وقفیت آنها باید عمل کنیم. چنین جوی در بعضی از شــهرهای 
وقفی مان وجود داشــت. به هر حال مسئله ساده هم نیست. برخی از این زمین ها 
به شدت ارزشمند شده اند و ما هم برای آنها احکام قضائی گرفته ایم و این موضوع 
را چالشی کرده است. این یکی از چالش هایی است که در زمینه سازمان اوقاف و 

دید عمومی به آن وجود دارد.
مسئله دوم درباره نگاه عمومی به وقف این است که تقریبا هیچ کس کاری برای 
احیای فرهنگ وقف انجام نمی دهد. من ۲۰ ســال است که در این سازمان هستم و 
کمتر دیده ام که کســی به این سازمان بیاید و بخواهد درباره فرهنگ وقف و دعوت 
مردم به این کار خیر فرهنگ ســازی یا تبلیغی انجام دهد. هرکســی به ما مراجعه 
می کند یا از اوقاف ملک می خواهد یا پول! تعداد زیادی از مســئولان، ائمه جمعه، 

نمایندگان مجلس و... به ما مراجعه می کنند و درخواست این چنینی دارند.
سازمان هم از نظر شــرعی نمی تواند به همه خواسته ها پاسخ دهد؛ چون هر 
موقوفــه ای یــک نیت خاصی دارد و یک جهت خاصــی دارد و مثلا به یک مکان 
خاصی وقف شــده است؛ مثلا برای ایتام وقف شــده، برای عزاداری در ماه محرم 
و صفر وقف شــده و ما اصلا نمی توانیم به خواسته آنها پاسخ دهیم. اینها تصور 
می کنند اوقاف یک اعتبارات بدون جهت و بدون دلیلی دارد و هرکســی مراجعه 
کرد، باید مشکلات شــان را حل کند؛ بنابراین عدم پاسخ گویی به درخواست ها هم 

یک نارضایتی را در میان خواص جامعه ایجاد می کند.
البته تا جایی که امکان دارد، تلاش می شــود اختلافات حل وفصل شــود؛ اما 
گاهی توقعاتی وجود دارد که مثلا مدیر ما در شهرســتان می گوید دیگر نمی تواند 
کار را اداره کنــد. اصلا مســئول بودن در شهرســتان خیلی ســخت اســت؛ چون 
توقعاتی که از ما دارند، با وظایف شــرعی و قانونــی ما نمی خواند. این نارضایتی 

هم بین خواص وجود دارد.
 قبول کنید که فقط این مسائل نیست که موجب شده تا اوقاف با چالش مواجه   .

شود و مسئله به نبود شفافیت شما هم برمی گردد.
پیش آمدن چنین مسائلی البته یک بخش سیاسی هم دارد و با مطرح شدنش 
عده ای هم می گویند ما هم از اوقاف ناراضی هســتیم. این نارضایتی ها علت های 
مختلفــی دارد. یک بخشــی شــاید به کــم کاری و مدیریــت ما هم برگــردد. ما 
نمی خواهیــم بگوییم مثلا مدیریت اوقــاف مدیریت ایدئالی بــوده و خوب بوده 
اســت. نه! مدیریت اوقاف هم با وجود این قوانین پراکنده  و درنظر گرفتن مسائلی 
شــرعی  به برخی از دوستان تمکین نمی کنند که کار بسیاری سختی است و شاید 

در بخش هایی خوب نبوده. یک درصدی هم البته شــاید برای این باشد که اوقاف 
نتوانســته شفاف سازی کند. البته در مسئله شفاف ســازی خواص همه می دانند. 
امور مالی اوقاف از ســال ۹۰ به بعد شــفاف ترین ســامانه را دارد؛ ولی به اطلاع 
چه کســی برســد؟ خواص می دانند و مردم آنجایی که نیــاز دارند و ارتباط دارند 
می بینند. آنهایی هم که ممکن است با اوقاف ارتباط نداشته باشند، چنان شناختی 

از اوقاف ندارند.
ما در این مســئله به این نتیجه رســیدیم که مردم یعنــی بدنه جامعه چندان 
شناختی از اوقاف و وظایف اوقاف ندارند و باید یک فکر اساسی برای این موضوع 
بکنیم. باید بیاییم بیشتر شفاف سازی کنیم و بیشتر توضیح بدهیم که با چند کارمند 
چه مســائل و چه حجم کاری در اینجا انجام می دهیم یا مثلا مسائل مالی اوقاف 
در کجاهــا مصرف می شــود و چه کار دارند می کنند. چــه اختیاراتی دارند. با این 
اختیارات باید پاســخ گوی جامعه باشــند یا چه توقعاتی دارند. این مسائلی است 
که مطرح شــده است. خوب در این مسائل آدم نگاه می کند که منهای آنهایی که 
دنبال هدف سیاســی هستند و ممکن اســت بهره برداری سیاسی هم بکنند، بقیه 

در جریان امور هستند.
 این نگاه سیاسی را کمی توضیح می دهید؟  .

فصل انتخابات در کشــور شــروع می شــود. ممکن اســت یک فردی که برای 
نمایندگی تلاش می کند، در یکی از شهرهای وقفی ما با اعلام اینکه «من این شهر 
را از وقفیــت خارج می کنم» رأی بیاورد و به مجلس برود. به هر حال باید به این 
وعــده عمل کند. آن وقت به اوقاف مراجعه می کننــد؛ اما می بینند که کار به این 
ســادگی نیست و کلی مسائل شرعی و قانونی و ثبتی دارد و به این ترتیب وارد یک 

موضع گیری با سازمان اوقاف می شوند.
 شما مدام به نقش مســائل سیاسی در این افشــاگری ها علیه سازمان اوقاف   .

اشاره می کنید؛ اما به هر حال درباره گزارش دهی های شفاف سازمان تان توضیحی 
نمی دهید.

ســازمان اوقاف یک سازمان دولتی است. از سال ۹۰ تا حالا به صورت مستمر، 
بازرسی کشور در سازمان مستقر است. شما همین الان که از این اتاق بیرون بروید، 
در آسانســور و در پله ها اطلاعیه زده که ســازمان بازرســی در کدام اتاق مستقر 
است و با چه شماره ای می توانید با آن تماس بگیرید. خودمان می گوییم که کسی 
گزارشــی دارد و هرچه دارد، اعلام کند؛ بنابراین سازمان بازرسی همیشه بوده که 
اگر مواردی هســت، رســیدگی می کند. آنها حتی از نظر مصداق، بخش نامه ما را 

کنترل کردند.
از طرفی همان طور که می دانید، ســازمان اوقاف از نظر قانونی زیر نظر وزارت 
ارشــاد اســت؛ ولی رئیس آن به خاطر مسائل شــرعی باید از طرف مقام معظم 
رهبری هم مأذون باشــد که دخل و تصرف شــرعی هم بتواند انجام بدهد. برای 
همیــن چون کمــی هم آنها باید نظــارت کنند، «مفید راهبر»، یکی از مؤسســات 
حسابرســی مورد اعتماد دفتر رهبری هم از ســال ۹۰ همیشه در سازمان مستقر 

است.
بیش از هزاران صفحه گزارش های آنها هم وجود دارد. این دو تا نهاد نظارتی 
اســت که در سازمان اوقاف وجود دارد. ضمن اینکه اصلا سازمان اوقاف خودش 
یک اداره تحقیق و حسابرســی دارد که آن هم مســتقل و شبه قضائی است و بر 
همه نیت ها و درآمدها باید نظارت داشــته باشــد. بر کدام سازمان چنین نظارتی 
هم از طرف دفتر (رهبری) با نیروی مستقر می شود و هم از طرف بازرسی کشور؟ 
نماینده های مجلس هم کمیسیون اصل ۹۰ را دارند و اگر نظارت نکردند، کوتاهی 
از آنهاســت نه ســازمان ما. تاکنون کــه نمایندگان مجلس هرچــه در این زمینه 
خواستند ما پاسخ دادیم. از رئیس ســازمان تا معاونان و رؤسای شهرستان ها هر 
وقت خواســتند در مجلس حضور یافتند. خیلــی وقت ها آنها مصداقی مراجعه 

کردند و جواب شان را دادیم.
برای همین است که بحث هایی که پیش می آید من می گویم یک مقداری جنبه 
سیاســی اش پررنگ تر است. ولی سازمان اوقاف مانع نظارت هیچ واحدی نبوده و 
نیست. دیوان محاســبات چه بحث عمومی و چه در زمینه املاک نماینده اش در 
اتاق مســتقر اســت؛ به هر روی در ســازمان ما هم دیوان محاسبات، هم بازرسی 
کشور و هم «مفید راهبر» به صورت مســتمر و گروهی مستقر هستند. نمایندگان 
مجلس هم که جای خودشــان را دارند و هر موضوعی را که خواســتند توضیح 
دادیم. لذا ما مانعی برای نظارت نداشــتیم و نداریم. آمادگی شــفافیت کامل هم 
هست؛ ســامانه جامع مالی اوقاف از ســال ۹۰ تا حالا یک ریال درآمد و یک ریال 
هزینه را... می شــود ثبت کرد. هرکســی اطلاعاتی می خواهد بیاید اینجا و بنشیند 

وقت بگذارد ببیند و اگر نیاز هست اسناد را به او ارائه دهم.
  مســئله این اســت که این اطلاعات در اختیار عموم که نیست. مثلا در ۱۰، ۲۰   .

ســال اخیر ســازمان شــما چه گزارش مالی ای به مردم داده است چون بالاخره 
سؤالی که برای عامه مردم ایجاد می شود این است دیگر؛ اوقاف یک منبع درآمدی 

دارد که نامشخص است (نامشــخص از این جهت که نمی شود تخمین زد که مثلا 
اوقاف چقدر در سال ممکن است ورودی مالی داشته باشد) و از سوی دیگر اعلام 

نمی شود این پولی که نمی دانیم چقدر است در کجاها هزینه می شود؟
ببینید! گروه هدف ما چه کســی باشــد؟ ببینید! ما یک موقوفه داریم، موقوفه 
علیهم داریم که با اوقاف کار می کند. ما هم باید حق شــان را بدهیم. مالی اوقاف 
را نه یک بار، نه دو بار بله شــاید ۱۰ بار اعلام کردیم که درآمد سالانه بقاع متبرکه 
این است. آن هم هر بقعه درآمدش برای خودش است ؛ مثلا شما امامزاده صالح 
تجریــش را در تهران بیاورید و بگویید که مثلا درآمدش در ســال ۹۳ چه عددی 
بوده و کجا هزینه شــده اســت. اما ما این آمار را باید به چه کســی پاسخ دهیم؟ 
بــه مردم؟ عامه مردم؟ در روزنامه بگذاریم؟ در ســایت بگذاریم؟ یا به واحدهای 
نظارتی حاکمیتی که مراجعه کردند، بدهیم. آنها کاری به اوقاف ندارند و ارتباطی 
هم ندارند؛ ولی هر ســازمانی که ارتباط داشته و مراجعه کرده، اوقاف پاسخ داده 

است.
  طبیعتا بهتر اســت گزارش های تان را در وب سایت بگذارید. الان من به عنوان   .

روزنامه نگار وقتی خواســتم برای مصاحبه با شــما آماده شــوم گزارش مالی در 
سازمان شما ندیدم. برای همین است که می گوییم سازمان شما در سایه قرار دارد. 
چون جریان مالی شــما برای ما از بیرون محل سؤال است. شما می گویید هرکسی 
بیاید اینجا من به او می گویم که در فلان بقعه متبرکه در سال چقدر پول ریخته شده 
است. من از کجا باید به این عدد اعتماد کنم. چون بالاخره مثلا حتی ممکن است 
به آن شــبهه وارد شود. مثلا ممکن است یک امامزاده ای در ضریحش پنج میلیارد 
پول ریخته باشــند ولی ۱۰ میلیارد اعلام شــود. این فرایند به چه شکلی برای من 

شفاف می شود؟ و اینکه این گزارش ها چرا روی سایت نیستند؟
ســؤال خوبی است. اول اینکه درباره روی سایت بودن ممکن است نیاز نباشد 

که حتما در سایت باشد.
 خب من اینجا به حرف های خود شما درباره کم رنگ شدن فرهنگ وقف ارجاع   .

می دهم، چگونه انتظار دارید که گزارش شفافی به مردم ندهید، ولی فرهنگ وقف 
بین مردم ترویج شود و آنها برای وقف کردن مشتاق باشند؟

حــالا آن را باید بنشــینند ببینند که آیا واقعا این نیاز اســت که گزارش ها روی 
ســایت باشــد. اگر ما گزارش ها را روی ســایت بگذاریم همه به ســایت مراجعه 
می کنند؟ ولی آمادگی داریم که به شــما در همین جلســه و همین جا گزارش ها 
را نشــان دهیم. وقــت بگذارید، من ســامانه جامع اوقاف را باز کنم، از ســال ۹۰ 
گزارش هــا را ببینیم. هر امامزاده ای که می گویید بررســی کنیم و هم روشــی که 
چگونه مثلا این نذورات جمع و ثبت و ضبط می شــود و کجا هزینه می شــود. ما 
ســال ۹۱ ســامانه جامع را راه انداختیم و نهادهای نظارتــی آمدند و فرایند آن را 
بررســی کردند. در اوقاف اصلا به غیر از این یک حساب، دیگر حسابی وجود ندارد 
و چــک را هم از اوقاف جمع کردیم و همه کارها با حواله انجام می شــود. برای 
جمــع آوری نذورات چه کار می کنند؟ مثلا برای غبارروبی افراد را دعوت می کنند. 
می آیند ضریح امامزاده را باز می کنند، ســه چهار تا فرم دارند، نماینده حراســت، 
نماینده بازرســی و بعضا نماینــده بانک حضور پیدا می کنــد. همان جا پول ها را 
شــمارش می کنند. همان جا ضبــط می کنند و تحویل بانــک می دهند و آن را به 
ســامانه جامع واریز می کنند و وارد هیچ حساب خاصی نمی شود. یک درصدی از 
آن برای مدیریت امامزاده است که به خادم و افراد و... داده می شود. اگر امامزاده 
کار عمرانی داشته باشد یک مبلغی برای آن در نظر می گیرند. هر امامزاده ای یک 
حســاب جدا دارد. آن را مثل یک شــرکت در نظر بگیرید که یک سری کارمند دارد 
که باید حقوق بگیرند و یک ســری امور هزینه زا دارند و در آخر سال هم باید بیایند 
از اداره تحقیق مفاصا حســاب بگیرند که مثلا فلان امامزاده براساس سیاست ها 
و دســتورالعمل های سازمان هزینه کرده اســت یا خیر. همین الان شما می توانید 

تشریف داشته باشید تا سامانه را باز کنیم و ببینید تا کامل شفاف شود.
  شما در این مدت هیچ ارتباطی یا درگیری ای یا مثلا نظارتی  از طرف واحدهای   .

مبارزه با پول شویی نداشتید؟
نه. همان طورکه گفتم سازمان بازرسی به صورت دائم و نه به صورت مقطعی 
در سازمان مستقر است. چون سازمان بازرسی می تواند به صورت مقطعی هم به 
سازمانی برود اما از ســال ۹۰ که من در سازمان هستم سازمان بازرسی در اوقاف 
همیشــه وجود داشته است. سؤالاتشان هم بارها آمده و رفته و ما نزدیک چندین 
پوشــه از مکاتبات با آنها داریم. تــا حالا حتی یک پرونده تخلفاتی نداشــتیم که 
به دادگاه ارجاع شــده باشد؛ با ســازمان هم ما همیشه همکاری کردیم. مثلا آنها 
پیشــنهاد می دهند فلان بخش نامه را اصلاح کنید یا آن دســتورالعمل ابهام دارد 

و ما انجام می دهیم.
 پس شما این مســئله را که گزارش های تان روی وب ســایت و در معرض دید   .

عموم نیست، یک کاستی ســازمانی نمی دانید؟ همچنان معتقدید که بستگی دارد 
گزارش ها دست چه کسانی باشد؟

واقعا مثلا فرض کنید من فردی بیرون از ســازمان هســتم. وقتی هیچ کاری با 
ســازمان اوقاف ندارم اگر گزارشش روی ســایت هم باشد نگاه می کنم؟ آیا واقعا 
بعضی از گزارش ها لازم اســت روی سایت باشد؟ کدام قسمت گزارش لازم است 

که به اطلاع عموم برسد؟ چه کسی مطالبه کرده و ما به او گزارش ندادیم؟
 خب الان روزنامه نگاران، پژوهشگران یا شهروندان جست وجوگر اگر بخواهند   .

اطلاعاتی درباره وضعیت مالی اوقاف داشته باشند باید چه کنند؟
هر وقت بیایند اینجا ما خدمتشــان تقدیم می کنیم. هر گزارشگری که بیاید، ما 

گزارش سازمان اوقاف را خدمت ایشان می دهیم.
  مشکل چیست که گزارش ها را روی سایت نمی گذارید؟  .

تا حالا کسی مراجعه کرده که ما به او گزارش نداده باشیم؟
  بالاخره شــما قبول دارید کــه جامعه ایــران در وضعیتی قــرار دارد که یک   .

بی اعتمادی کلي در جامعه ایران وجود دارد و قسمت زیادی از آن به دلیل مسائل 
اقتصادی است. سازمان اوقاف هم یک سازمانی است که تصور بیرونی این است 
که درآمد و املاک زیادی دارد ولی هیچ گزارشی ندارد. شما اگر این را شفاف کنید، 

قسمتی از این مسئله را حل کرده اید دیگر.
ســازمان اوقاف یک ســازمان اداری اســت. دو تا بحث در ایــن زمینه وجود 
دارد؛ یــا یک تکلیف قانونی دارد که بیاید مثلا شفاف ســازی کند. برای چه کســی 
شفاف سازی کند؟ شما گروه هدف آن را مشخص کنید. من می خواهم این را برای 
مجلس شفاف ســازی کنم. یا من می خواهم این را برای واحدهای نظارتی کشور 
شفاف سازی کنم. آماده هستیم و هرکسی که مطالبه کرده و پاسخ نگرفته، بگوید 

که من پاسخ نگرفتم.
موضوع دوم این است اینکه می گویند گزارش را مثلا به روزنامه نگارها بدهید. 
هر روزنامه نگاری و هر خبرنگاری که تا حالا مراجعه کرده، بگوید که من به اوقاف 
مراجعه کردم و یک ســؤال داشــتم و پاسخ داده نشــد. یا مثلا حالا صداوسیمای 
جمهوری اســلامی از مسئول ســازمان اوقاف دعوت کرد و از او خواست که بیاید 
گزارشــش را نهایی کند و نیامد. که چنین چیزی نیست و ما خودمان از این دست 
پرسشــگری ها استقبال می کنیم. از طرفی ما برای پخش گزارشات سازمان اوقاف 
باید به سازمان صداوســیما پول بدهیم و بگوییم پخش کنید. یک قرارداد ببندیم 
و تفاهم کنیم که من می خواهم درباره وقف در ســازمان صداوســیما بحث کنم 
یا می خواهم یک بخشــی را به مردم گزارش دهــم. البته ما درباره بعضی چیزها 
محدودیت داریم؛ مثلا وقتی نیت وقف کننده عزاداری امام حســین اســت یا نیت 
او ایتــام اســت ما نمی توانیم بخشــی از آن پول را برداریم و مثــلا برای تبلیغ به 

صداوسیما بدهیم. در مجموع هرکسی که سؤال کرده، پاسخ او را داده ایم.
یک بحث هم این اســت کــه بگوییم یک تکلیف قانونی داشــتیم؛ مثلا مجلس 
مصــوب کرد یا دولت مکلف کرد که این بخش گــزارش را پخش کنید و ما پخش 
نکردیم. چنین تکلیف قانونی ای وجود نــدارد. همچنان می گویم برای چه گروهی 
پخش کنیم؟ می خواهید در رســانه عمومی پخش کنید؟ خب بکنید. صداوسیمای 
جمهوری اسلامی بیاید اینجا بنشیند و خبرنگارش بنشیند و بگوید ما درمورد موقوفه 
فلان، بحث داریم و مثلا مردم شهر قزوین و استان قزوین گزارش می خواهند. شفاف 
بــه او توضیح دهید. اینکه ما باید خودمان هم هزینه ای را به موقوفه تحمیل کنیم 
یــا اینکه دولت برای این کار اعتبار بگذارد که من می خواهم فیلمی درباره امامزاده 
بسازم یا درمورد موقوفات و گزارشات بسازم از هزینه موقوفات درست نیست. اینها 

خودش یک هزینه هایی را باید به موقوفه تحمیل کند!
مثلا حالا کسی که نماینده آقا است، می گوید آیا من شرعا اجازه دارم بخشی از 
درآمد موقوفه را بردارم و ببرم خرج این کار کنم و به صداوسیما بدهم که خبر را 

برای مردم عمومی کند؟! این هم یکی از معضلات خودش است.
امــا ما آمادگی  آن را داریم که همین الان (نمی خواهد هفته دیگر یا اصلا فردا 
و پس فردا) صداوسیمای جمهوری اســلامی بیاید در اینجا بنشیند، هر خبری که 
می خواهد درباره درآمد مالی بعد از ۹۱ را از ما بپرســد؛ چون قبل از ۹۱ سامانه ای 
نبوده اســت و برای پاســخ گویی من باید بروم اسناد فیزیکی را جمع آوری کنم که 
زمان بر است. اما بعد از ۹۱ را بگویند، هر موقوفه ای را و هر بقعه ای را که ما داریم 
که تعداد موقوفات مشخص است، تعداد بقعه ها هم مشخص است و درآمددار 
و بی درآمدش هم مشخص است. این را شما برای مردم منطقه شفاف سازی کنید. 
حــالا برای مردم منطقه می خواهد یا برای کل کشــور می خواهد یا برای کل دنیا؛ 
اینها خیلی قابل توضیح و رصد اســت. با اسناد و مدارک و نه با گفته و توضیح و 
خبر. کد ملی اشــخاصی را که از اوقاف خدمات گرفتند در سیستم بزنید، مشخص 
می شــود که مثلا در ســال ۹۴ چه پولی از اوقاف گرفته انــد. این هم کد ملی اش؛ 
کد ملی هر کســی که آمده به اوقاف مراجعه کرده اســت. این ســامانه شفافیت 
درون ســازمانی دارد ولی حالا شما می فرمایید این را مردم بدانند. خب آخر مردم 

چقدر به این نیاز دارند؟ چقدر را خواستند و توضیح دادند؟
  در بخش اول صحبت تان اشــاره ای بــه برخورد خواص با ســازمان اوقاف   .

و انتظارات نابجا یشــان از این ســازمان داشــتید. معمولا در ایــام انتخابات چه 
چالش هایی با این درخواست ها دارید؟

همان طور که عرض کردم، یک چالش مهم که ما در انتخابات به ویژه انتخابات 
مجلس داریم، مسئله وعده و وعید کاندیداها درباره زمین های وقفی است؛ چون 
بخشــی از شهرهای ما یا به صورت شش دانگ وقف هســتند یا به صورت مشاع 
یک دانــگ یا دو دانگ . خب مردم آن منطقه هم مراجعه می کنند به کســی که یا 
نماینده مجلس اســت و می خواهد برای دور بعد هم نماینده شــود یا کاندیدای 
دور بعد است. مردم به این چهره های سیاسی می گویند که مشکلاتی دارند. ریشه 
اصلی اکثر مشــکلات، همیــن قانون ابطال فروش آب و اراضی اســت که نتیجه 
اصلاحات ارضی  در دوران قبل از انقلاب اســت. در دوره ســوم اصلاحات ارضی 
موقوفــات را به مردم واگذار کردند؛ یعنی به مردم فروختند. به این ترتیب مردمی 
که روی آن زمین بودند از رعیت به مالک تبدیل شــدند؛ یعنی ســال ها زمین برای 
آنها نبود و اجاره می کردند و بعد یکباره با طرح اصلاحات ارضی با پرداخت پول 
مالک شــدند. در این میان داستان های زیادی هم وجود دارد. به هر حال زمین ها 
در آن زمان ارزشــی نداشــته اما الان بسیار ارزشمند است. به هر حال با این طرح 
بســاط ارباب و رعیتی جمع شــد و همه مالک زمین شــدند، اما در سال ۱۳۶۳ با 
بررسی های صورت گرفته، غیرقانونی و غیر شرعی بودن فروش املاک وقفی اعلام 
شــد. این در حالی بود که بیش از دو دهه این افراد به عنوان مالک روی زمین کار 

می کردند و حالا حقی برای آنها ایجاد شده است.
به هر روی در قانون ســال ۶۳ آن بحث فروش وقف غیرشــرعی اعلام شــد و 
اســناد مالکیت های آنها باطل شد و مکلف شدند که بیایند با اوقاف تنظیم اجاره 
کنند. این به آن معنا نیست که اوقاف زمین ها را از آنها پس گرفته، بلکه فقط سند 
مالکیت را به ســند اجاره تبدیل کرد . این مســئله موجب نارضایتی عده ای شده و 
به ویژه در شــهرهای وقفی که کل شهر وقف است، هم نارضایتی و هم انتظاراتی 
را پدید آورده اســت. در چنین شرایطی هم از هر شهری یک نفر با اهداف سیاسی 

بلند می شود و ادعا می کند که مثلا من این شهر را از وقفیت خارج می کنم.
به ســایت ها و روزنامه ها نگاه کنید می بینید که ادعاهایی از این دست که مثلا 
«من به مجلس می روم و شهر را از وقفیت خارج می کنم» زیاد است. وقتی چنین 
توقعی برای مردم ایجاد می شود، دیگر آنها به قوانین وقف تمکین نمی کنند، دیگر 
اجاره شــان را نمی دهند و از ســویی اوقاف هم نمی تواند به اینها اسناد مالکیت 
بدهد و مثلا نامه بدهد که آنها بروند ســند اعیان بگیرند و کارهای اداری شــان را 
انجــام بدهند. در این بین یک مقدار نارضایتی اجتماعی به وجود می آید و راهکار 
قضائی هم ندارد. چرا ندارد؟ چون یک شــهر را که نمی شــود خلع ید کرد. علیه 
۲۰ هزار یا ۱۰ هزار نفر (من حداقل را می گویم) نمی شــود رفت دادخواست داد و 
اینها را به دادگاه کشــاند. ما هم راهکار قضائی را برای این کار هیچ وقت پیشنهاد 
ندادیم و هیچ وقت هم نرفتیم. دوســت داشتیم با گفت وگو و صحبت و با مسائل 
شرعی وقف و تبلیغ که وقوف را پرداخت کنند، بخشی  از آن را حل کنیم. این یکی 
از چالش های مهمی اســت که بعضی ها ایجاد می کنند. بعضا با این وعده ها به 
مجلس هم راه می یابند و این پیروزی آنها توقع ها را بیشتر می کند و درگیری آنها 
را با اوقاف و اقدامات شــان علیه وقف را بیشتر هم می کند. وقتی نماینده مجلس 
می شوند نیز می گویند با هدف اینکه می خواهم مشکل وقف این شهر را حل کنم، 
آمــدم؛ اما در مقام اجرا می بینند با دیوار قانون شــرعی و با قانون اوقافی برخورد 
می کننــد. ما حق وقف را نمی توانیم از بین ببریم؛ وقتی ملکی، زمینی، جایی وقف 
شد یعنی  کســی باید این حق وقف را پرداخت کند. به این ترتیب می شود یکی از 

چالش هایی که برخی از نمایندگان شهرهای وقفی با سازمان دارند.
  جریانات سیاسی وارد این دعواها نمی شوند؟  .

من خیلی این مســئله را درگیر دعواهای سیاســی نمی بینــم؛ چون وقف یک 
مســئله شــرعی اســت و همان طور که گفتم چالش عمده آن هم در شهرهای 
وقفی اســت. حالا اینکه در آن شــهر کدام جریان سیاســی بخواهد نماینده شود 
هر بار فرق می کند، اما این درخواســت و توقع همیشه وجود دارد. بعضا برخی از 
نماینده ها که مطالعه می کنند، خودشان از مسائل وقفی سر درنمی آورند. مثلا ما 
با نماینده ای نشستیم و صحبت کردیم. طرف رشته اش پزشکی است. پزشک بوده 
و حالا آمده نماینده مجلس شــورای اسلامی شده اســت. حالا شما به او هرچه 
راجــع به وقف توضیح دهید که آقا! وقف نیت دارد، جهت دارد، واقف داشــته و 
اینجا باید مصرف بشود چندان در منظومه فکری اش نمی گنجد. مثلا مدعی است 
که شما باید مساجد شــهر ما را بسازید. چنین اعتباری را ما از کجا تأمین کنیم که 
مساجد شهر شــما را بســازیم. در مجموع خیلی جریان سیاسی به عنوان حزبی 
یا گــروه را من خیلی در این ماجرا دخیل نمی بینــم؛ چون معمولا در جریان های 
سیاســی آدم های متشرع هم زیاد هســتند، برخی شان خیلی با وقف آشنا هستند. 
خیلی بر ســر مسائل وقف با جریان های سیاسی مشــکلی نداریم. ممکن است با 

شخص داشته باشیم، ولی با موقوفات نداریم.

  یکی از موضوعات چالش برانگیز دیگر درباره سازمان اوقاف و ماجرای شفافیت   .
آن مســئله تحقیق و تفحص مجلس از این ســازمان اســت که طی سال ها بارها 

پرونده اش باز می شد اما به نحوی جلوی آن گرفته می شد.
ما که این قدرت را نداریم که جلوی آن را بگیریم. اگر کسی جلوی آن را گرفته، 

ما نمی دانیم.
واقعیت این اســت که مانند سازمان بازرسی که اینجا مستقر است و همه چیز 
را بــه ریز بررســی می کند ما هیچ ابایی نداریــم که عده ای بیاینــد اینجا و به ریز 
همه چیز را بررســی کنند. شــفاف می گویم که واقعا هیچ ابایی نداریم. ولی شما 
می دانیــد؛ تحقیق و تفحص یک جنبه اش این اســت که در فلان ســازمان کاری 
درســت یا غلط انجام شــده و با ایــن تحقیق قرار اســت آن را بفهمند. اما جنبه 
دیگرش این اســت که با تبعاتی سیاسی همراه خواهد بود. یک تبعات اجتماعی 
دارد. همین که می گویم از یک جایی تحقیق و تفحص تصویب شد، به هر حال به 
شهرت آنجا خللی وارد می شود. خیلی ها دیگر منتظر نتیجه نمی مانند و با شنیدن 
همین خبر در رســانه ها قضاوت شان را راجع به این سازمان انجام می دهند. مثل 
همین خبرهایی که ســایت ها یا روزنامه ها می زنند و می گویند مثلا فلانی اختلاس 
کرد. ممکن اســت دو، ســه ماه بعد حکم برائتش را بگیرد امــا همه او را با خبر 
اختلاس می شناسند. در مورد تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف هم چنین است. 
ما توانایی اینکه جلوی مجلس را برای این کار بگیریم نداریم و نخواهیم داشــت؛ 
ولی اگر کســی از نماینده های مجلس آمد و نشســت و بحــث کرد در خدمتش 
هســتیم. اما اگر این (تحقیق و تفحص از اوقاف) شــروع بشــود تبعات منفی در 

اعتماد مردم خواهد داشت.
  پس پیشــنهاد شــما این اســت که مجلس به جای تحقیق و تفحص بیاید در   .

سازمان شما بنشیند و ببیند اوضاع چگونه است؟
یــک گروهــی را مجلس بگــذارد، چه مانعــی دارد؟ بــدون تصویب تحقیق 
و تفحــص؛ به اینجا بیاید و همه موارد را بررســی کنند. ببیننــد که اوقاف چه در 
درآمدی و چه در هزینه ای، پول ها از کجا می آید و کجا می رود؟ در سیاست گذاری 
برنامه هایی دارد و آیا برنامه های اجرائی اش مطابق سیاست ها ســت؟ بنشــینند، 
بررسی کنند و گزارش بگیرند. هیچ مانعی هم بر سر کارشان نیست. ما در اینجا هر 
هفته  دو، سه جلســه با نماینده های شهرهای مختلف داریم که به خاطر مسائل 
حوزه های انتخابی شــان به ما سر می زنند. اما بردن تحقیق و تفحص به مجلس 

تبعاتی دارد. مردم با شــنیدن اســمش می گویند، حتما در آنجا یک فسادی بوده. 
دیگر کســی کار به نتیجه ندارد. بــه هر حال ما طرف اعتمــاد و اطمینان بخش 
مهمی از خیرین و متدینین کشور هستیم. همین امسال ما بیش از ۱۲۰ مورد وقف 
باارزش در کشور داشــتیم که حاصل اعتماد به سازمان اوقاف است و خیر آن به 
عامه مردم می رسد. ارزش برخی از وقفی های امسال چندین میلیارد بوده است.

آن کســانی که به وقف اعتماد دارند و در جریان هستند، همیشه اعتمادشان را 
دارند. متدینینی هســتند که می بینید برای مساجد وقف می کنند، برای حسینیه ها 

وقف می کنند، برای حوزه های علمیه وقف می کنند و سالم می مانند.
پــس در مجموع می گویم که ما ابایی از تحقیق و تفحص نداریم، اما با تبعات 
اجتماعی آن مشــکل داریم. هر کســی از مجلس می خواهد در این زمینه سؤالی 
داشــته باشد خود من در خدمتش هستم. ۱۸ سال است در سازمان هستم و همه 
جای آن را به خوبی می شناســم و می توانم به همه ســؤال ها پاســخ دهم. من 
پیشنهاد می دهم مجلس همان کمیسیون اصل ۹۰ را به سازمان بفرستند. ما هم 
همه اســناد و مدارک را در اختیارشــان قرار می دهیم. کارشناس ها بیایند بررسی 

کنند.
  یعنی تحقیق و تفحص را تصویب نکنند ولی بیایند اینجا این کار را انجام دهند.  .

من که صلاحیت ندارم بگویم تصویب کنند یا تصویب نکنند. می گویم اینجا درِ 
سازمان اوقاف به روی آنها باز است. بدون تحقیق و تفحص هم شب و روز اینجا 
باشــند، ببینند و اگر ابهامی هم دارند اصلا بروند گزارش بدهند که ما رفتیم اینجا 
فســاد بود. یــا بگویند فلان جا را واگذار کردند یا فلان جــا را فروختند و فلان پول 
را خــلاف جهت نیتش هزینه کردند. بروند اصلا گزارش آن را بدهند. اصل ۹۰ که 
چنین اختیاراتی را دارد و همه شان هم دارند. در سازمان هم به روی آنها باز بوده 

و باز هم هست. مانع تحقیق و تفحص هم نمی شویم.
  در چند ماه اخیر یکی، دو پرونده در ســازمان اوقاف با حواشــی زیادی همراه   .

شد؛ ازجمله افشای اطلاعاتی درباره واگذاری زمین های وقفی به وابستگان آقای 
خاموشی.

درباره این مسئله در رســانه ها و فضای مجازی زیاد صحبت شده. در این نوع 
مســائل تکنیک این گونه است که شبهه را به خوبی جا می اندازند و همه، شبهه را 
می پذیرند. حالا شما اگر بیایید و هرچه هم درباره آن توضیح دهید، باز هم شبهه 
را می پذیرند. الان هم مثلا ما به شهرســتان ها می رویم و همه می پرســند که مثلا 
چه شــده و ما باید توضیحات حقوقی برای آنها بدهیم که حوصله شــنیدنش را 

ندارند.
من در این مســئله مدیریت ســازمان اوقاف و بحث اداره موقوفات را هم جدا 
می دانــم و روی این قســمت کاری ندارم؛ ولی معتقدم ایــن موضوع یک حمله 
شــخصی و فردی برای ریاســت ســازمان بوده که به دلیل جایگاه حقوقی شــان 
ضربه ای هم به ســازمان وارد کرد؛ چون الان همــه این پرونده را به عنوان رئیس 
سازمان می گویند، نه به عنوان شخص آقای خاموشی. این یک ضربه سلب اعتماد 
بود که حتی به منِ کارمند ســازمان هم مقداری ضربه زد. کارمندان این ســازمان 
خیلی های شــان بــا اعتقاد کار می کنند. کارمندانی با ۳۰ ســال ســابقه داریم که 
می گویند این مالِ امام حســین اســت که ما داریم کار می کنیــم. حقوق و مزایای 
چندانــی هم ندارند. کارمندان با ۲۵ ســال ســابقه ما در این ســازمان ۸، ۹ یا ۱۰ 
میلیون تومان حقوق می گیرند. ما اصلا حاضریم فیش حقوقی آنها را روی سایت 
بگذاریم. خیلی از اینها متدین هستند و با اعتقاد کار می کنند. این موضوع ضربه ای 
به حیثیت همه، حتی کارمندان سازمان زد. به نظرم عده ای را باید به عنوان مفسد 
رســانه ای معرفی کرد؛ چراکه موضوعی را که خیلی خیلی شفاف است، چنین در 
رسانه ها مطرح می کنند. وقتی پسر آقای خاموشی رفت و آنجا را اجاره کرد، اصلا 
آقای خاموشــی به ســازمان اوقاف نیامده بودند و از اوقاف هیچ اطلاعی نداشته 
اســت. ایشان در آن زمان رئیس دســتگاه دیگری بوده است که اصلا آن دستگاه 
ارتباط کاری با ســازمان اوقاف ندارد و الان هم نداریم. ســازمان اوقاف و سازمان 
تبلیغات هیچ وجه مشــترکی در مدیریت موقوفات ندارند. هیچ جا نقطه مشترک 

نداریم که با هم جلسه و ارتباطی هم داشته باشیم.
در ماجرای آن معامله هم بیش از ۹۵ درصد اراضی زراعی کشور و متصرفانی 
که آنجا هســتند، حقوق زارعانه و حقوق نسق دارند. این حق مثل حق سرقفلی 

بین افراد خرید و فروش می شود که در این مورد هم شده است.
  حتی اگر چنین فرض کنیم، عدد و رقم این معامله به نظر شــما شــک برانگیز   .

نیست؟ اگر کسی از آن مطلع شود، نباید به آن شک کند؟
معامله مالِ شــما هست. شما مالت را هر طور دوست داری بفروش. معامله 
ربطی به هیچ ســازمان دولتی ندارد. شــما دارای حق سرقفلی هستید و آن را به 

بنده می فروشید. کسی دیگر باید بگوید کم بفروش یا زیاد بفروش؟
 به هر حال وقتی رقم معامله چنین پایین باشد و یک طرف معامله هم نسبتی با   .

مقام های دولتی و نهادی داشته باشد، طبیعی است که سؤال برانگیز شود.

اصلا کاری به اوقاف ندارم. آقای خاموشــی در سال ۹۵ چه ارتباطی به اوقاف 
دارد؟
  به هر حال آقای خاموشی مدیر رده  بالا هست یا نه؟  .

مدیر رده بالای حکومتی باشد. اصلا رئیس جمهور یا وزیر باشد. چه ارتباطی با 
اوقاف دارد؟ چه از اوقاف می داند؟ شما برو از وزیر صنعت و معدن بپرس که آقا! 
از اوقاف چه می دانی؟ الان بروید از رئیس ســازمان تبلیغات بپرســید. بگویید که 

شما از اوقاف چه می دانید؟
اوقــاف یک موقوفاتی دارد و یک نیتی دارد که می رود حالا یا درســت یا غلط 
انجام می دهد؛ اما مثلا فرض بگیریم حتی من رئیس ســازمان اوقاف باشــم. چه 
ارتباطی می توانم با کشــاورزهای نســقی داشته باشــم؟ اوقاف اصلا متولی آنها 
نیســت. ما چند مدل در وقف داریم؛ مثلا الان متولی یک وقفی در کانادا نشسته و 
وکیل او در بازار تهران موقوفه اش را اداره می کند. اگر ما برویم بپرســیم، می گوید 
به شــما ربطی ندارد. این فتوای همه مراجع اســت و این هم رأی دیوان عدالت 

اداری که ما (اوقاف) حق دخالت در کار متولی را نداریم.
در آن ماجــرا که اصــلا اولا موقوفه اش برای اوقاف نبــوده و در اختیار اوقاف 

نبوده، نه سندش در اوقاف تنظیم می شود و نه به اوقاف تمکینی دارد.
  خوب مسائل به این سادگی هم نیست. من با دوستانی در قزوین هم صحبت   .

کردم. موضوع این اســت که ممکن اســت فردی چند پرونده باز در اوقاف داشته 
باشد و برای حل وفصل آن پرونده ها چنین معامله ای کرده باشد.

نه، حق وقفش را ارزان نفروخته است.
  اصلا این سؤال را می توانید پاسخ دهید؟ آن کسی که این حق نسق را فروخته،   .

آیا پرونده بازی در اوقاف بر سر سایر املاکش دارد یا نه؟
نه، یک شرکتی آنجا را خریده بوده که این شرکت حالا به ایشان فروخته؛ یعنی 
شرکت رفته کشاورزهایی را که خرده کشاورز بودند و سهم های شان کم بوده، همه 
سهم های شــان را خریده و یک ســهم را بزرگ کرده است. یک کسی ۵۰ هکتار در 
اختیارش نبوده؛ بلکه رفته ســهم ۲۰ تا کشــاورز را یعنی در واقع حق نسق شــان 
را خریده اســت. در گزارش ها هم همه چیز مشــخص اســت. من می گویم پشت 
این ماجرا یک جریان کاملا سیاســی بوده و پشت پرده قضیه اش سیاسی بود. این 
مســئله یک موضوع نزدیک به یقین برای من است؛ چون این پرونده اصلا ربطی 

به وقف ندارد.
الان بیش از هشــت هزار متولی در کشور هســتند که موقوفه اداره می کنند و 
کاری هم به اوقاف ندارند. اگر بخواهند از مالیات معاف شــوند، مفاصا می گیرند. 
اگر نخواهند که خوب خودشــان می روند مالیات شان را هم پرداخت می کنند. این 
هم یکی از این متولی ها بود؛ متولی ای که فرزند واقف بوده اســت و معامله اش 
نه در ســهم وقفی اش و نه در سهم شــخصی اش بلکه معامله شخصی صورت 
گرفته و ارتباطی با ســازمان نداشــته؛ ولی خوب این هجمه سیاســی ای بود که 
ایجاد کردند. من اولش نظرم این بود که اصلا ســازمان هیچ چیز نگوید. تنها یک 
نامه به دادســتان می نویسید که آقای دادستان کشور! شما بررسی کن اگر تخلفی 
صورت گرفته است، برخورد کنید. اگر تخلفی صورت نگرفته است، با کسی که این 
تشــویش اذهان را کرده برخورد کنید. دادستان کل کشور نیرو بگذارد و دادستانی 
قزوین بررســی کند. گزارش نهایی را هم کامل پخش کنید تا مردم در جریان قرار 

بگیرند.
دادســتان کشــور بیاید اظهارنظر کند. ما از ایشــان دعوت هــم کردیم و به او 
نامه هم زدیم و گزارش هم دادیم که این بوده و این اســناد اجاره هایش. این هم 
مبایعه نامه اش و اصلا این اســناد همه فروشنده ها. فروشنده ها را بیاورند بپرسند 
آقای فروشنده! آیا زمانی که شما فروختید، می دانستید که آقای خاموشی دو سال 
بعد می خواهد به ســازمان اوقاف برود؟ اصلا خود آقای خاموشــی می دانست؟ 
آیــا واقعــا خداوکیلی در این معاملــه ای که صورت گرفت، شــما اصلا اوقاف را 

می دانستید و کاری با اوقاف تا حالا داشته اید؟
  شما اگر یک آدم بیرون از ســازمان باشید و این معامله را ببینید، چه برداشتی   .

می کنید؟ مثلا فرض کنیم شما که یک کشــاورزی در این روستای بغلی باشید. اگر 
این معامله را ببینید که این شکلی انجام شده، چه برداشتی دارید؟

بیش از صد هزار معامله شبیه این در سال انجام می شود. من اگر مالک املاک 
نســق دار بودم، کاملا می دانم که آزاد هستم نسق را به هر کسی که دوست دارم 
بفروشــم. به اوقاف هم هیچ ارتباطی ندارد. به متولی موقوفه هم ارتباطی ندارد. 
من دارای حق و حقوق نســق هستم. حالا مسئله نسق را همه ندانند؛ اما کسانی 
که کشــاورزی می کنند و روی زمیــن کار می کنند، در جریان آن هســتند. من حق 
ســرقفلی را می خواهم به هر کسی که دوســت دارم بفروشم. به مالک ارتباطی 
ندارد. آقای مالک! من امروز ســرقفلی را می فروشم و شما هم حقوقت را بگیر و 
با بعدی تنظیم اجاره بکن. در این ماجرا هم معامله صورت گرفته هیچ ارتباطی با 

اوقاف نداشته که بخواهد دخالت کند. 

ســامان موحدی راد: ســازمان اوقاف و امور خیریه ایران سال هاست که متولی و مدیر موقوفات کشور است؛ موقوفاتی که گاهی یک شهر کامل را در بر می گیرد و بخش درخور توجهی از آن هم در خارج از کشور قرار دارد؛ اما حجم بالای موقوفات و 
گردش مالی آن برای بســیاری محل ســؤال است. چگونه ممکن است تمام زمین های یک شهر وقف باشند و کسی نداند گردش مالی مالکان یا مستأجران این شهر با سازمان اوقاف چگونه پیش می رود؟ روی وب سایت سازمان اوقاف هیچ بخشی 
برای گزارش دهی شفاف در این زمینه وجود ندارد و اگر اخبار را هم مرور کنید، به گزارش درستی نمی رسید. در سال های اخیر چندین و چند بار هم ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف کلید خورد که البته به نتیجه ای نرسید. تا اینکه سرانجام 
در تابستان امسال و در پی دو مورد افشاگری درباره پرونده های مالی این سازمان نهایتا مجلس تحقیق و تفحص از این سازمان را تصویب کرد. پرونده های افشا شده به واگذاری برخی املاک وقفی به دو خانواده از جریان های خاص دلالت داشتند 
و واکنش های زیادی را هم به همراه داشــت. این افشــاگری ها البته با واکنش های سازمان اوقاف هم همراه شد. آن چنان که در پاسخ های سازمان اوقاف اشاره شــده، در هیچ کدام از این دو پرونده اتفاقی غیرقانونی رخ نداده است. شاید  حرف 
سازمان اوقاف درست باشد؛ اما به نظر می رسد افکار عمومی چندان قانع نشده است. علت اینکه افکار عمومی با چنین پاسخ هایی قانع نمی شود، در این مسئله نهفته است که اعتماد سازی میان مخاطب سازمان مطابق وضعیت روز انجام نگرفته 
اســت. این بی اعتمادی هم در چنین وقت هایی خودش را نشــان می دهد و هم در یک صفحه بزرگ تر اعتماد عمومی به مسئله وقف و خیر عمومی را از بین می برد. همه این حواشی موجب شد تا به سراغ یکی از مدیران عالی رتبه اوقاف برویم. در 
میانه افشــاگری های صورت گرفته در چند وقت اخیر با حجت الاسلام امراالله حســنی نیا، معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت وگو کردیم. محور گفت وگوی ما درباره مسئله شفافیت در این سازمان بزرگ با گردش 
مالی درخورتوجه اســت. در همان ابتدای گفت وگو با آقای حســنی نیا گفتیم که اوقاف سازمانی در سایه است؛ اما نپذیرفت. اگرچه به نظر پاسخ هایی که در ادامه به سؤال های ما درباره مسئله شفافیت داد، تأییدکننده این ادعا بود. آنچه در ادامه 
می خوانید، گفت وگویی مفصل با معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی ســازمان اوقاف و امور خیریه، درباره شــفافیت در این سازمان اســت. گفت وگویی که یک پاسخ مشخص از طرف ایشان دارد: هر کسی به سازمان بیاید در خدمتش هستیم؛ اما 

گزارشی را در معرض افکار عمومی قرار نمی دهیم!

گفت وگو با حجت الاسلام امراالله حسنی نیا، معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه

شفافیت؟ برای چه کسی؟
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تقریبا هیچ کس کاری برای احیای فرهنگ وقف انجام نمی دهد. من 
۲۰ ســال است که در این سازمان هستم و کمتر دیده ام که کسی به 
این ســازمان بیاید و بخواهد درباره فرهنگ وقف و دعوت مردم به این کار 
خیر فرهنگ ســازی یا تبلیغی انجام دهد. هر کسی به ما مراجعه می کند یا از 
اوقاف ملــک می خواهد یا پول! تعــداد زیادی از مســئولان، ائمه جمعه، 

نمایندگان مجلس و... به ما مراجعه می کنند و درخواست این چنینی دارند
ســال ۱۳۶۳ ما فروش اموال وقفی طی اصلاحات ارضی دوران 
پهلوی را باطل اعلام کردیم. هم شــرعا و هم قانونا ملک وقفی را 
نمی توان فروخت. باطل اعلام کردیم و گفتیم بیایید سند اجاره تنظیم کنید. 
در همه این سال هایی که این دعوای حقوقی در جریان است، یک درصدی 
از مردم به دلیل تدینی که داشــتند، تمکین کردند؛ اما درصد زیادی از مردم 
که بیشتر هم در شهرهای وقفی هستند، تمکین نکردند و همچنان خودشان 

را مالک می دانند
در زمینه انتشار گزارش های مان روی وب سایت یک بحث هم این 
اســت که بگوییم یک تکلیف قانونی داشتیم؛ مثلا مجلس مصوب 
کــرد یا دولت مکلف کرد کــه این بخش گزارش را پخــش کنید و ما پخش 

نکردیم. چنین تکلیف قانونی ای وجود ندارد
ما ابایی از تحقیــق و تفحص نداریم؛ اما بــا تبعات اجتماعی آن 
مشکل داریم. هر کســی از مجلس می خواهد در این زمینه سؤالی 
داشته باشد، خود من در خدمتش هستم. ۱۸ سال است در سازمان هستم 
و همه جای آن را به خوبی می شناســم و می توانم به همه ســؤال ها پاسخ 
دهم. من پیشــنهاد می دهم مجلس همان کمیسیون اصل ۹۰ را به سازمان 
بفرســتد. ما هم همه اســناد و مدارک را در اختیارشــان قــرار می دهیم. 

کارشناس ها بیایند بررسی کنند


